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  3ج- ها نامي براي تمام خوبي ادب
 يرو شترياز منكر، ب يامر به معروف و نه يبرا /ميادب كن ةمطالب ديبا ،ينداريد ةاز مطالب شيب: پناهيان

 يراسلاميو هم غ يرعلميندهد، هم غ اديكه به بچه ادب  يا مدرسه/»نيد«مفهوم  يتا رو م،يكار كن» ادب«
 نينماز عمود د/است» ادب«آموزان  دانش يعلم شرفتيعامل پ نيثابت شده مهمتر يشناس در روان/است

 يِتياثر ترب /داد حيهم ترج »محبت«و  »قانون«ادب بر  /است نيعمود د» ادب نسبت به خدا« يعنياست، 
 است يقانون يب ،»يمدار قانون«شعار 

تمـام   يبـرا  يادب؛ نـام «لسـه بـا موضـوع    شـناس، ده ج  االله حق تيآ يةنياول و دوم در حس هيفاطم اميدر ا انيحجت الاسلام پناه
  :ديخوان يرا م جلسه سوميناز مباحث مطرح شده در  يا دهيدر ادامه گز. كرده است يسخنران»ها يخوب

 »ادب«بيشتر از كلمة  »تربيت«جاي كلمة  در متون ديني به /كرددر بين مردم، استفاده  »ادب«بايد از مقبوليت 
   استفاده شده

 پردازيم ميدر اين جلسات به احياء مفهوم ادب در فرهنگ و فكر ديني خودمان . هاست ن به همة خوبيادب راهي براي رسيد .
و مثلاً  استفاده نشدهاز اين كلمات  قدر آن اند، در متون ديني ما اند و حرمت يافته مشهور شده» تربيت«قدر كه برخي كلمات مانند  آن
اگر كسي واقعاً كار تربيتي كرده باشد و در اين زمينه غور كرده باشد، . اده شده استجاي كلمة تربيت، بيشتر از كلمة ادب استف به

 .ها تأثير بگذارد تواند در اصلاح انسان شود كه آوردن يك مفهوم مؤثر با بار رواني مثبت و معقول، چقدر مي متوجه مي

 ايد كند كه به او توهين كرده شود و احساس مي احت مينار» ادب بي«: مفهوم ادب در بين مردم مقبوليت دارد و اگر به كسي بگوييد .
ما بايد . ناميده نشوند و از ادب خودشان دفاع كنند »ادب بي«، سعي دارند كه بزندمردم حتي اگر احياناً رفتارهاي بدي هم از آنها سر 

 . از اين فرصت و از اين مقبوليت مفهوم ادب در بين مردم استفاده كنيم

 فقط طور نيست كه يعني اين .دين هم جايگاه بسيار رفيعي دارد بينيم كه اتفاقاً مفهوم ادب در رويم مي ن هم ميوقتي به سراغ دي 
اي و  دين هم به صورت يك مفهوم پايه، بلكه در استفاده شود» ادب«رايج اقتضا كرده باشد كه از مفهوم  سليقة ما يا فرهنگ زبانيِ

اگرچه كلمة تربيت هم يك كلمة عربي است، اما استفادة ما از واژة  ر حالي است كهاين د .به آن پرداخته شده استمحوري 
كه ما از  طور شود و اين گفته نمي» مربي«ت وق هيچ) ع(در دين ما به انبياء الهي يا ائمة هدي ، وبيشتر سليقة زباني ماست »تربيت«

 .در متون ديني استفاده نشده است كنيم، كلمة تربيت استفاده مي

كار » ادب«براي امر به معروف و نهي از منكر، بيشتر روي / كنيم بايد مطالبة ادب  ،يش از مطالبة دينداريب
 »دين«كنيم، تا روي مفهوم 

  ولي چرا با وجود اينكه مفهوم ادب براي مردم روشن است و خوب هم جاافتاده است، و در است، الفاظ فراتر از گرچه چنين مباحثي
حتي مفهوم ادب به قدري اهميت دارد، كه ما در بين ما غريب بماند؟ اين مفهوم بايد وب استفاده شده است، دين ما هم از آن خ

 . بيش از اينكه از مردم و از خودمان مطالبة دينداري كنيم، بايد مطالبة ادب كنيم و انتظار ادب داشته باشيم
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 م نصيحت و دلسوزي كنيم، بيشتر روي مفهوم ادب كار كنيم، تا روي اگر خواستيم امر به معروف و نهي از منكر كنيم يا اگر خواستي
 هم ايد، و مردم گوييم، انگار مردم را به يك امر حداكثري دعوت كرده دليلش هم اين است كه وقتي از دين سخن مي. مفهوم دين

اما وقتي مردم را به ادب دعوت » !ديندار نيستيمقدرها هم  حالا ما آن«: گوييد زير حداكثرها فرار كنند، مثلاً مي توانند از تر مي راحت
يعني تو ادب هم «: چون اگر به كسي بگوييد .فرار كند تواند از حداقل ميايم، و كسي ن به يك حداقل دعوت كرده گوياكرديم، 
 » !ندارها نيستيمما از آن دي! نه«: گويد مي» !يعني تو دين نداري؟«: ، ولي اگر بگوييدبدهد معمولاً پاسخي ندارد» !نداري؟

 ها  از يك سو آدمي كه ادب نداشته باشد به اين سادگي. ايم اگر ما به ادب دعوت كرديم، در واقع زيرساخت دينداري را فراهم كرده
 . كند پذيرد و از سوي ديگر، آدمي كه ادب نداشته باشد اگر وارد دين شود، دين را هم خراب مي دين را نمي

 نداريد نيخود بهتر خودبهبچة مؤدب /آنها را مؤدب بار بياورند ،ها بچهآوردن ار ب مذهبيجاي  به ارسدر مد
 خواهد شد

 بار بياورند بايد سعي كنند كه بچه را مؤدب ) آگاه به معارف ديني(ها را ديندار سال، بچه 14تا  7جاي اينكه بخواهند از  در مدارس به
اهل ادب باشد و اهل خوداري  بچهوقتي . ، خود به خود بهترين ديندار خواهد شداگر در اين دوران بچه مؤدب بار بيايد. بار بياورند

 . باشد، دينداري هم خواهد كرد و نمازخوان هم خواهد شد

 اند؛ لااقل در آن  برداشته شان اند، اما بعدها دست از دين و ايمان هايي كه در خانه يا مدرسه، مذهبي بار آمده چه بسيار بودند بچه
البته ممكن است بعد از اين دوران بحراني، خيلي از آنها . اند از دينداري دست برداشته) سالگي 21تا  14(بعد از تكليف دوران سخت
اند  چون اين دوران مهم را از دست داده ،العاده را نخواهند داشت هاي خوبي شده باشند ولي ديگر آن رشد مطلوب و فوق دوباره بچه

تا  7است، يعني از  »ادب«و راه حل آن هم  هستند، بحراندچار ها در اين زمينه خيلي  خانواده. اند ي زدهو در اين دوران به جادة خاك
 . سالگي بايد بچه را باادب باربياورند 14

 هاي ما به سن تكليف رسيدند، نماز بخوانند؟ كار كنيم وقتي بچه چه

 بچة ما قبل از دوران «: يا اينكه» تكليف رسيدند، نماز بخوانند؟هاي ما به سن  كار كنيم وقتي بچه چه«: كنند ها سؤال مي خيلي
 » كار بايد كرد؟ خواند ولي بعداً نمازش ضعيف شده، چه تكليف نماز مي

 ولي اگر بچه را مؤدب . ها را باادب بار بياوريم، به راحتي نمازخوان هم خواهند شد اگر ما بچه: سؤالات اين استاين اصلي به  پاسخ
چون فلسفة نماز اين است كه شما در مقابل خداوند باادب بايستيد و از سرِ ادب دستور خدا را  .شود يم، اين كار سخت ميبار نياورد

 . گوش بدهيد

 !خواهيد نماز بخوانيد؟ اي مي چه انگيزهبا خوانيد، از سرِ ادب، نماز ناگر 

  ،خواهيد  مثلاً از سرِ عشق و محبت به خدا مي! اهيد نماز بخوانيد؟خو اي مي چه انگيزهاز سرِ  نماز بخوانيد،اگر نخواهيد از سرِ ادب
: فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنين كمااينكه. يعني گاهي هست و گاهي نيست) افُت و خيز دارد(نماز بخوانيد؟ عشق و محبت نوسان دارد

نماز مثل دعاي ! توان نماز را عشقي خواند لذا نمي) 312حكمت /بلاغهال نهج(»إنَِّ للقْلُوُبِ إقِبْالاً و إدِباراًها اقبال و ادبار دارند؛  قلب«
كميل يك كار عشقي نيست كه هر وقت حال داشتيد، بخوانيد، نماز را بايد هر روز پنج مرتبه خواند، چه حال داشته باشيد و چه 
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عاشقانه نماز بخواند، ولي مگر در  هميشه تواند مي به حال كسي كه ماز را عاشقانه خواند، البته خوشتوان ن نوعاً نمي. نداشته باشيد
 !توانند هر روز نماز عاشقانه بخوانند؟ شوند كه مي اين عالم، چند نفر پيدا مي

 من كه به خدا اعتقاد دارم، ولي چه لزومي دارد كه هر روز نماز «: گوييد شود صرفاً بر اساس اعتقاد خواند؟ چون شما مي نماز را نمي
سازي بين اعتقاد و  انگيزه. تواند يك ربط دقيق برقرار كند نمي )نماز خواندن(نسان بين اعتقادش به خدا و اين رفتاريعني ا» !بخوانم؟

 . سخت است ،يك عمل مكررّ و مداوم

  اً ، چون انسان دقيقشويم يم، باز هم با موانعي روبرو ميبخوان )طلبي با انگيزة منفعت(»منفعت«ما اگر بخواهيم نماز را بر اساس
به نمازمان ) به كنكور كنزديروزهاي مثلاً (در اوقات حساس ما: گويند برخي جوانان مي. تواند درك كند كه نماز به نفع اوست نمي

كنند كه در معرض منفعت يا  اما وقتي احساس مي» هايي كه در معرض منفعت يا ضرر خاصي قرار داريم مقيدتر هستيم، يعني وقت
 .خوانند شود و حتي گاهي اصلاً نماز نمي شان به نماز كم مي هتمامضرر خاصي قرار ندارند، ا

را به تأخير  انسان نماز را از سرِ ادب بخواند، ديگر آناگر  /نماز رعايت ادب نسبت به پروردگار است
 اندازد نمي

 ماز را بر مبناي ادب نسبت به شود محكم نمازخوان شد، ولي اگر ن نمي ...)طلبي، اعتقاد، محبت و منفعت(هاي فوق بر اساس انگيزه
مثلاً . ها يا نظاميان در پادگان دارند ادب مثل آن رفتاري است كه ارتشي. توانيم خوب نمازخوان شويم پروردگار عالم بخوانيم، مي

چه ! باشي پايت را جفت كني، چه حال داشته باشي و چه حال نداشتهو در پادگان وقتي فرمانده را ديدي بايد پا بكوبي «: گويند مي
نامة  اين آداب و آيين» !ارتش چرا ندارد... طلب باشي و چه نباشي، چه فرمانده را دوست داشته باشي و چه نداشته باشي شهادت

 . رعايت ادب نسبت به پروردگار استماز هم چيزي شبيه همين است، نماز در واقع نظامي است، ن

 من الان حالش را ندارم«: گويد كند و نمي كوتاهي نمياندازد، در آن  ا به تأخير نمير نماز را از سرِ ادب بخواند، ديگر آن اگر انسان !
من الان به چه «: كه كند خطور نميوقتي ادب، انگيزة نماز قرار بگيرد، ديگر به فكر انسان  »!خوانم هر وقت حال داشتم مي

: فرمود) ص(به خاطر رعايت همين ادب است كه پيامبر اكرم »اي اولِ وقت نماز بخوانم؟ اي نماز بخوانم؟ يا به چه انگيزه انگيزه
مخاَطباً لأوَلياء الأْطَفْاَلِ مروُا أوَلاَدكمُ باِلصلاَةِ و هم أبَناَء و قاَلَ (هاي خود را به نماز وادار كنيد و اگر ترك كردند، آنها را تنبيه كنيد بچه

ا وهَليع موهِاضرْب عٍ وبشرْ سع ناَءَأب منماز ادب بندگي «: اگر فرزند شما كلاً باادب باشد، وقتي به او بگوييد) 1/328/اللئالي ؛ عواليه
 .بچة شما به سادگي نمازخوان خواهد شد» است

 دهد انجام مي جزء ادب باشد، انسان بدون محاسبة منفعت كاري كه

 يا  دهد و لازم نيست مدام محاسبه كند كه آيا اين كار به نفع من است انجام مي را كاري كه جزء ادب باشد، انسان بدون محاسبه آن
؟ مثلاً لازم نيست مدام محاسبه كند كه اگر نماز را اول وقت بخوانم چقدر منافع مادي يا معنوي نصيب من به ضرر من است

 شود؟ مي

 ،اين كار «كنند كه  دهند و مدام محاسبه نمي مه انجام ميآداب عروسي باشد، ه هر چيزي كه جزء به عنوان مثال، در ميان يك قوم
كه  اي هزينهد كه اين نكن يعني به اين فكر نمي »زيادي براي آن خرج كنيم؟ ؟ يا اصلاً چرا بايد پولبه نفع ماست يا به ضرر ماست

  ».ست و بايد رعايت شوداين جزء ادب يا آداب عروسي ا«: دنگوي چون مي... گذارد، بيهوده است يا نيست روي دست ما مي
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  اين ادبِ «: گويد چون بچه مي. ، و بچه را هم مؤدب بار بياوريد، نماز خواندن بچه قطعي استقرار دهيداگر ادب را انگيزة نماز
بچه ادب بار آمد، و اگر مدرسه به  ادبي كردند، و اگر بچه بي ولي اگر پدر و مادر جلوي بچه بي» دهيم ماست و ما اين را انجام مي
تواند خودش  سالگي هم نمي 14وقت اين بچه بعد از  هاي بچه را افزايش داد و حافظة بچه را پر كرد، آن ادب ياد نداد و فقط آگاهي
 . را به نماز خواندن مقيد كند

ادب مهمترين عامل براي  /اي كه به بچه ادب ياد ندهد، هم غيرعلمي و هم غيراسلامي است مدرسه
 شدن است دانشمند

 اي كه به بچه قرآن و دعا و  اي كه به بچه رياضي و زبان ياد بدهد و نمرات درسي بچه را به نقاط عالي برساند، يا مدرسه درسهم
اي كه ذهن بچه را خيلي مهندسي و قشنگ بار بياورد و در علوم فيزيك و شيمي جزء نفرات اول  معارف ديني ياد بدهد، يا مدرسه

به بچه ادب ياد ندهد، اين مدرسه در تربيت ) سالگي 14تا  7يعني از (دال بگيرد، اما در اين هفت سالشود و در المپيادهاي علمي م
چرا اين ! ، اين مدرسه نه علمي است و نه اسلامي است، يعني هم غيرعلمي و هم غيراسلامي استنبوده استآموزان موفق  دانش

برداري از  به عبارت ديگر، ادب مهمترين عامل براي بهره .ن است؟ چون ادب مهمترين عامل براي عالم شدمدرسه غيرعلمي است
 .علم است

 دهد كند يا علمش را در خدمت دشمنان بشريت قرار مي يا اساساً در علم پيشرفت نمي ،كسي كه ادب ندارد

 كسي بدون ادب به يك  اگر و. شد موفقيت او چند برابر مي اگر باادب بود قطعاًبدون ادب در المپياد علمي موفق شود،  كه كسي
دمت دشمنان بشريت خودش و علمش را در خ برداري نخواهد كرد و احتمالاً هرهاز علمش درست ب موفقيت علمي دست پيدا كند،

ها از علم من چه سوء  مهم نيست كه مستكبران يا صهيونيست«: گويد شود كه مي قدر رذل مي چنين كسي آن. قرار خواهد داد
مهم اين است كه به من پول بدهند و ! د كرد و حتي مهم نيست از علم من براي قتل عام مردم استفاده كنندهايي خواهن استفاده

 » !زندگي مرفهي داشته باشم

 كند يا اگر هم پيشرفت كند، علم او در خدمت دشمنان بشريت قرار  ادب نداشته باشد، يا اساساً در علم پيشرفت نمي كه كسي
كند و سطح علمي او خود به خود  شته باشد، علم او مضاعف خواهد شد و از علمش خوب استفاده ميولي اگر ادب دا. گيرد مي

 . كند افزايش پيدا مي

 است » ادب«آموزان  ثابت شده كه مهمترين عامل پيشرفت علمي دانششناسي  در علم روان

  در روانشناسي ثابت شده . وش و حافظه نيستآموزان، استعداد يا ه پيشرفت علمي دانشعامل الان ثابت شده است كه مهمترين
البته روانشناسان در بيان اين موضوع، اصلاحات خاص . است كه مهمترين عامل پرورش علمي كودكان از هر جهت، ادب است

رت خودداري قد«: گويند ميگونه است كه  تعابير آنها اين .نام برد» ادب«توان از آن به عنوان  خودشان را دارند كه در اصطلاح ما مي
 .، استعداد يا هوش)IQ(مهمترين عامل پيشرفت اوست، نه آي كيو »آموز دانش

  حتي گاهي . خوانند د، چون خودشان مينيازي نيست زياد به آنها درس ياد بدهاصلاً  ،دهاي ما را باادب بار بياور مدرسه بچهاگر
دهد كه  چيز را خوب توضيح مي قدر همه چون آن. بيفتدشود، ذهن بچه از خلاقيت  موجب مي) معلم باسواد(اوقات معلم خوب 
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چيز وابسته به كتاب و معلم نيست، بيشترين عامل  همه. دهد دهد و فقط به او فرصت فهميدن مي فرصت فكر كردن به بچه نمي
 . درس خواندن ادب است

» ادبستان«را  مانيها م دبستانكاش نا /نه بارِ رواني ادب را دارند و نه آثار ادب را » تعليم«و » تربيت«كلمات 
 ميگذاشت يم

  اين » تعليم«يا » تربيت«براي ما مهم است اين است كه بچه ادب شود در حالي كه  - تحت عنوان تعليم و تربيت- آن چيزي كه
منتها . ثار ادب را دارندنه بار رواني ادب را دارند و نه معناي دقيق ادب را دارند و نه آتربيت و تعليم، كلمات . كنند معنا را منتقل نمي

ادب، به پرورش ديگر وجوه انساني محوريت بدون  ،اگر تربيت بر محور ادب باشد خوب است و الا اگر تربيت«: توان گفت مي
 ».، آن اثر لازم را نداردبپردازد

 همين ادبستان بوده استتان، از دبسگذاشتيم، البته شايد از قبل نيز منظور  مي» ادبستان«هاي خودمان را  اي كاش ما نام دبستان .
 .خيلي بايد بر روي ادب تأكيد كنيم - به طرق مختلف- مان هر حال در فرهنگ اما به

 ادب، فقط اخلاق معاشرتي نيست/ ق روايات، ادب مقدم بر اخلاق استطب

 ثمرة «: فرمايد مي) ع(يرالمؤمنينام. كنيم در اينجا براي اينكه اهميت ادب يا فراگيري معناي ادب معلوم شود، چند روايت را مرور مي
حسن خلق  - يا ريشة- در اين روايت، ادب به عنوان مادر  )5084/غررالحكم(»ثمَرةَُ الأْدَبِ حسنُ الخْلُقُِ ادب حسن خلق است؛

تواند  او نميجايي نيست، چون  وقتي كسي ادب نشده باشد و شما از او انتظار حسن خلق داشته باشيد، اين انتظار به. شود معرفي مي
 . حسن خلق داشته باشد

 شود، حسن ادب است؛ مي) پاك شدن اخلاق(چيزي كه عامل تزكية اخلاق آن«: فرمايد در كلام ديگري مي) ع(اميرالمؤمنين  ببس
پس بايد ادب را مقدم بر اخلاق بدانيم، ضمن اينكه منظور از ادب، فقط اخلاق   )5087/غررالحكم(»الأْخَلْاَقِ حسنُ الأْدَبِ تزَكْيةِ

يعني . اخلاق معاشرتي يعني همان حسن خلق، و طبق روايت فوق، حسن خلق ثمرة ادب است و همة ادب نيست. معاشرتي نيست
 . دهد و ثمرات ديگري هم دارد ادب كارهاي ديگري هم انجام مي

 ادب بسيار فراگير است/ اجتماعي محدود نكنيم ادب را صرفاً به روابط

  ،شود كه ادب بيشتر در رفتار انسان با ديگران  گونه تصور مي اين نوعاًبا توجه به معناي رايجي كه در جامعة ما دربارة ادب وجود دارد
نهايت «: فرمايد مي) ع(المؤمنينامير .شود، در حالي كه ادب در زندگي شخصيِ خود انسان نيز قابل تصور و قابل تحقق است معنا مي

البلاغه ابن  شرح نهج(» غاَيةُ الأدب أنَْ يستحَييِ الإنسان منْ نفَسْه ادب اين است كه انسان از خودش خجالت بكشد؛
ي كارش به جاي) ادبي كند  از خودش خجالت بكشد كه بي(ادبي نكند  آدم باادب كه حتي پيش خودش هم بي  )20/265/الحديد ابي
ام و  فهمم دروغ گفته ام، خودم كه مي اگر هيچ كسي هم نفهمد كه من دروغ گفته«: گويد چون مي. گويد رسد كه دروغ هم نمي مي

 ».پيش خودم زشت استاست؛ اين زشت 

 ي شود كه تواند شخصي تلق قدر مي ادب آن. ادب را صرفاً به روابط اجتماعي محدود نكنيم، ادب در ارتباط با مسائل فردي نيز هست
 . آدم اگر در دلش هم بخواهد به كسي نامردي كند، از خودش خجالت بكشد
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  دربرگيرندة  هم ادب .هم رفتارهاي اجتماعي انسان استدربرگيرندة رفتارهاي شخصي و هم ادب ادب را خيلي فراگير ببينيد؛
 . غيرديني انسان است هم رفتارهاي رفتارهاي ديني و

، جزئي از به جلسات هيئت هفتگي بردن فرزندان /انسان است ) تربيت(ب كردنبهترين روش براي اد» دين«
 فرآيند ادب است

 است» دين«يك انسان ) تربيت كردن(هاي مختلفي براي ادب كردن انسان هست، ولي بهترين روش براي ادب كردن روش .
مبرتان، محبت اهلبيتش، و خواندن پيامحبت ويژگي، مؤدب بار بياوردي،  3فرزندان خود را بر «: رسول خدا فرمودند

 )22721/الحكمه زانيم(»قرآن

 اي به همراه پدرش در  وقتي بچه. برند، اين كار در واقع جزئي از فرآيند ادب است هاي خودشان را به هيأت مي كساني كه بچه
خواند، اين بچه  رت عاشورا ميبيند كه پدرش دو زانو و خيلي محترمانه نشسته است و مثلاً زيا كند و مي جلسات هيأت شركت مي

چون او با اين ادب بار آمده . احترامي كند بي) ع(كند كه به اباعبداالله الحسين اش هم خطور نمي شود، حتي به مخيله وقتي بزرگ مي
 . است

 اند ها طراحي كرده سازي انسان العاده براي مؤدب يك سيستم فوق) ع(بيت اهل

 اشك ) ع(بيت شده است براي اهل مثلاً توصيهاند؛  طراحي كرده ها سازي انسان مؤدبراي العاده ب فوقسيستم يك ) ع(بيت اهل
اي كه در اين سيستم بار بيايد،  بچه. تقدير كنيد) ع(بيت و به اين شيوه از اهل - جواب دهيدنوحه را و - بخوانيد ) نوحه(بريزيد، شعر

خودش را براي علي بن ) س(فاطمة زهرا حضرتبيند كه  هياتي مي ةبچ بعد وقتي اين. آيد مؤدب بار مي) ع(بيت واقعاً بر محبت اهل
يك ) ع(دارد؟ و لذا نسبت به اميرالمؤمنين كيست و چه مقام بالايي) ع(كه واقعاً عليافتد  فدا كرده است، به اين فكر مي) ع(ابيطالب

 .كند ادب خاصي پيدا مي

 حتي اگر اين سطح حداقلي باشد، باعث نجات تر بيايد آن سطح پايين گذارد از و نمي دارد ادب انسان را در يك سطحي نگاه مي ،
 .كند آورد و قرآن هم انسان را مؤدب مي دين انسان را مؤدب بار مي. شود انسان مي

   كند مي ادب دينداري را آسان /ادب مقدمة لازم براي دينداري است
 براي دينداري بسيار لازم  يك مقدمةادب  .ت، بسيار اهميت داردن؟ ادب از اين جهت كه مقدمة دينداري اسادب مهمتر است يا دي

ادب تنها چيزي است كه به . برد بازي هم مي ان را تا اوج عشقانسو  د،ده يبه انسان تواضع م، كند مي ادب دينداري را آسان. است
 . تخودش ضد عجب اسادب اصلاً . كند عنوان مقدمة لازم براي دينداري، از عجب جلوگيري مي

 دانند و آشنايي با خدا و  ، اولين وظيفه را ادب كردن فرزند ميحضرت در خصوص حق فرزند بر پدر) ع(در رسالة حقوق امام سجاد
در دنيا و وابستة توست و اما حق فرزندت بر تو اين است كه بداني كه او از توست و «. آورند اطاعت از خداوند را در مرتبة بعدي مي

و اينك بداني مسئول هستي به خوبي او را ادب كني، و او را به خدايش راهنمايي كني و در اطاعت از خدا  ؛و شرش ريخ؛ آخرت
لِّيتهَ منْ  مسئوُلٌ عما وو أمَا حقُّ ولدَك فتَعَلمَ أنََّه منكْ و مضاَف إلِيَك في عاجلِِ الدنيْا بخِيَرهِ و شرَِّه و أنََّكبه تو كمكش كني؛ 

هتلىَ طاَعونةَِ ععْالم و و هبلىَ رلاَلةَِ عالد بِ وَنِ الأْدس263و تحف العقول،  371امالي صدوق، (»ح( 
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 نماز مظهر ادب است/عمود دين است» ادب نسبت به خدا«يعني  ،نماز عمود دين است

  گيريد، ادب باشد ديندار شديد، اولين چيزي كه از دين مي هم اگر .باشيدادب داشته قبل از اينكه بخواهيد وارد دين شويد، اول .
گويند نماز عمود دين است، به تعبيري يعني ادب نسبت  وقتي مي. ، چون نماز مظهر ادب استاوليت نماز هم به خاطر همين است

 . به پروردگار، عمود دين است

  كه اگر شب براي  كنند طور حساب مي اين - پيش خودشان- خوبهاي  آدمحتي در روايت داريم كه نماز شب هم ادب است؛ يعني
؛ أدَب الصالحينَ قبَلكَمُقاَلَ الصادقُ ع عليَكمُ بصِلاَةِ اللَّيلِ فإَنَِّها سنَّةُ نبَيِكمُ و (. ادبي نسبت به خداوند است نماز بيدار نشوند، بي

در » !ها عاشق خدا نيستم كه بخواهم بلند شوم و نماز شب بخوانم قدر آن من كه«: گوييم ا ميمنتها م) 1/472/هالفقي لايحضره من
 .مقدار ادب داشته باشيم، كافي است كه يك حالي كه نماز شب خواندن، نياز به عشق هم ندارد، همين

نبود ) ع(بيت هلحرّ عاشق ا /ارتباط با خدا را حفظ كرد توان حداقلِ با ادب مي/ ادب از محبت مهمتر است
 اما ادبش او را نجات داد

 آيد و  دست نمي ولي اين محبت به سهولت به- خواهيد با محبت، به اوج ارتباط با خدا برسيد چون شما مي. ادب از محبت مهمتر است
 . ارتباط با خدا را حفظ كرد توان حداقلِ اما با ادب مي - قطعي نيست

 اين چه ! مادرت به عزايت بنشيند: به حرّ فرمود - را بست) ع(ز اينكه حرّ راه كاروان امامبعد ا- )ع(امام حسينايد كه  حتماً شنيده
كار كنم كه مادر شما  چه: خاطر اينكه ادب داشت، گفت بهخواست جواب بدهد،  دهي؟ وقتي حرّ مي رفتاري است كه با ما انجام مي

ع للحْرِّ ثكَلتَكْ أمُك ما ترُيِد فقَاَلَ لهَ الحْرُّ أمَا لوَ غيَركُ منَ العْربَِ  فقَاَلَ الحْسينُ(توانم پاسخي بدهم است و من نمي) س(فاطمه
لي إلِىَ ذكرِْ أمُك منْ سبيِلٍ انَ و لكَنْ و اللَّه ما يقوُلهُا لي و هو علىَ مثلِْ الحْالِ الَّتي أنَتْ عليَها ما ترَكَتْ ذكرَْ أمُه باِلثُّكلِْ كاَئناً منْ كَ

هَليع رْقدا ينِ مسَادب هم حرّ را نجات داد نبود، اما چون ادب داشت، همين) ع(بيت با اينكه حرّ عاشق اهل) 2/80/؛ ارشاد مفيدإلَِّا بأِح. 

  چه بسا اند نبودهكساني كه نمازخوان  .كنند يدبي كه دارند، نجات پيدا ممقدار ا برخي از اراذل و اوباش هستند كه به خاطر يكحتي ،
احتمالاً . دهد اند، گاهي همين ادب آنها را نجات مي ذره ادب ياد گرفته خور هم باشند، اما فقط از پدر و مادرشان يك چاقوكش يا عرق

مجالس روضه هم حرم در ايام مبود منتها در  خوري كسي بود كه اهل عرق» رسول ترك«مثلاً . ايد ا هم شنيدههايش ر داستان
و از نجاست پاك  كشيد كرد كه قبل از رفتنن به جلسة روضه، دهانش را آب مي مقدار ادب را رعايت مي كرد و همين شركت مي

 .و در نهايت هم نجات پيدا كرد. كرد مي

 بارمندي از اخ گله/است) ع(بيت بازي نيست، بلكه محل نشان دادن ادب نسبت به اهل ت فقط محل عشقهيئ

 يا ) ع(امروز عاشقان اميرالمؤمنين«: گويند طور مي ها اين شنوم در اخبار و گزارش شوم وقتي كه مي مند مي بنده گاهي اوقات گله
ايم، چرا  نرسيده) ع(بيت چون بسياري از ما واقعاً به مقام عشق به اهل» ...شركت كردند) ع(بيت در مجالس اهل) س(حضرت زهرا

بود و مردم ادب كردند و ) س(امروز روز شهادت فاطمة زهرا«: طور بگويند بهتر است اين! بالا ببريم؟ جهت بيبايد مقام خودمان را 
 . تر است طوري واقعاً قشنگ اين» ...شركت كردند) ع(بيت در مجالس اهل

 يا حضرت «: يد، بگوييدخواهيد در مجالس روضه شركت كن يعني وقتي مي. هاي خودتان هم اين تواضع را داشته باشيد حتي در نيت
 هاي شما امروز عزادار هستند، من بينم كه بچه كنم، وقتي مي ادبي نمي بي امامن زياد آدم مؤمن يا عاشقي نيستم، )! س(زهرا
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 دهد نشان مي) ع(بيت همين يك تواضعي را در وجود شما نسبت به اهل »...به دنبال كارهاي خودم بروم تفاوت باشم و وانم بيت نمي
وقت طور باشد هيچ  وقتي نيت شما اين. ببرندبگير، بگذار خودشان تو را بالا  پايينهميشه خودت را دست . سيار زيباستكه ب
بازي است؟ كمااينكه شما در مجلس ختم آشنايان  ت فقط محل عشقمگر هيئ» !ندارمت رفتن من امروز حال هيئ«: گوييد نمي

اً از سرِ محبت؛ و شايد در بسياري از مجالس ختم صرفاً از باب ادَب و احترام شركت كنيد نه صرف ت ميدب شركخودتان هم از سر اَ
 . كنيد مي

 و همسر ) ص(تنها دختر پيامبربالاخره «: طور نيت كنيد در مجالس روضة فاطميه شركت كنيد، پيش خودتان اين خواهيد وقتي مي
حتي اگر » ...كند طور اقتضا مي بايد در اين مجلس شركت كنم، ادب اين و من ،از دنيا رفته است) ع(بيت اهلمادر و ) ع(اميرالمؤمنين

بيا برويم در «: مثلاً بگوييد. شود با شما در اين جلسه شركت كند سنت خودتان هم بگوييد، او هم حاضر مي اين را به رفيق اهل
 » ...و يك احترامي بگذاريم) ص(مجلس دختر پيامبر

 ، قانون را رعايت كنند نه از ترس قوة قضائيه»ادب«تر است مردم از سرِ به /ادب بر قانون هم ترجيح داد

   معلوم است كه ادب بر  دهيم، تقدم ميبر دين هم  - به لحاظ مقدمه بودن- دهيم، و آن را  ترجيح مي »محبت«را بر  »ادب«وقتي
خيلي بهتر از اين است كه بخواهند روي  ،ندمعلوم است كه اگر مردم روي حساب ادب، چراغ قرمز را رد نكن. قانون هم ترجيح داد

  .در معاملات و امور ديگر هم ادب بر قانون ترجيح دارد. حساب قانون، چراغ قرمز را رد نكنند

  ة قضائيه ترس از قانون «كنند نه روي حساب مردم بايد روي حساب ادب، معاملهاگر مردم روي حساب قانون زندگي كنند،  .»قو
در يك جامعة . كند قانوني افزايش پيدا مي قانون را دور خواهند زد و آمار بييا پا خواهند گذاشت  ريرا ز نيقواندر مواردي قطعاً 

 .كنند با هم رفتار نميقانون عدل و انصاف و  يها حداقلبر اساس وقت  هاي فهيم، هيچ ايماني و يك جامعة انساني برجسته بين آدم
 )9109/غررالحكم؛ النَّاسِ باِلإْنِصْاف و عاملِ المْؤمْنينَ باِلإْيِثاَرعاملْ سائرَ : اميرالمؤمنين ع(

انسان /كند و ادب به حداكثر قانون به حداقل دعوت مي /قانوني است بي ،»مداري قانون«شعار  اثر تربيتيِ
 كند باادب، قانون را هم رعايت مي

 در  يول د،يايضرورت به حساب ب كيوجود قانون شكنان  ليجامعه به دلاز اوقات طرح مسئله قانون در  يهر چند ممكن است گاه
برخي از سياسيون بودند كه مدام از قانون دم  ،در يك مقاطعي .محسوب شود تواند يسعادت جامعه نم يبرا ريمس كيكل به عنوان 

امر لازم و ارزشمندي ت است كه قانون درس .شودموجب نابودي جامعه تواند  بسيار مضرّ است و ميكار  اين در حالي كهزدند،  مي
اغلب شود قانونمند شد، اتفاقاً دم زدن از قانون،  ولي با تأكيد بر قانون نمياست و اساساً براي حيات جامعه بسيار ضروري است، 

  .دهد برعكس نتيجه مياوقات 

 مداري شعار خوبي است ولي  البته خود قانون. ني استقانو مداري و محور قرار دادن قانون به عنوان شعار تربيتي، بي اثر تربيتي قانون
قانوني است؟ چون قانون شما را به حداقل  مداري، بي قانون شعارچرا اثر تربيتيِ  »!اندازد؟ اين زنگوله را چه كسي به گردن گربه مي«

ي و به واسطة نهادهاي قانوني قانون شما را به واسطة مجازات قانون. كند ولي ادب شما را به حداكثر دعوت مي ،كند دعوت مي
ولي قوة . دهد كند و به دست قوة قضائيه مي موتور محرك رفتار خوب را از قلب شما خارج مي كار در واقع اينو كند،  كنترل مي

 . محركة ادب در قلب خود انسان است
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 كند غيرقانوني رفتار نميوقتي ادب آمد، آدم حتي پيش خودش هم . كند كسي كه باادب باشد، قانون را هم رعايت مي. 

از رعايت  ،كسي كه با ادب تربيت شده باشد/برد قانوني لذت مي بياز  كسي كه با قانون تربيت شده باشد،
 برد قانون لذت ميو ادب 

 اگر ولي . شما هم به ادب بگيريد، تا لااقل به رعايت قانون راضي شود» !به مرگ بگير كه به تب راضي شود«: گويند ميايد  شنيده
دهد يا  وقتي انسان رفتار مؤدبانه انجام مي قرار دهيد، ي تربيتاگر ادب را مبنا. به قانون بگيريد، به رعايت قانون راضي نخواهد شد

از اش اين است كه  اثر وضعيكسي كه با قانون تربيت شده باشد، برد، اما  خودش هم لذت مي ،كند وقتي قانون را رعايت مي
 اما كسي كه بر .»!افسر مرا نديد كه چه خوب شد«: گويد كند، مي مثلاً وقتي چراغ قرمز را رد مي .برد ميلذت كردن قانوني  بي
 ؟ادبي كرده است بيچرا كه  شود قانوني كند، پيش وجدان خودش ناراحت مي باشد، وقتي بيشده  ي ادب، تربيتمبنا

 است كه ) ع(بيت كنيم، نظر شخصي بنده نيست، نظر اميرالمؤمنينكنم با قانون تربيت نكنيم بلكه بر مبناي ادب تر اينكه عرض مي
عاملْ سائرَ النَّاسِ باِلإْنِصْاف و عاملِ المْؤمْنينَ با مؤمنين به ايثار رفتار كن و با ساير مردم به انصاف رفتار كن؛ «: فرمايد مي

داريم كه بالاتر از انصاف هستند از  هايي مقولهدر حالي كه ما . صاف استنامة ان آيين - به تعبيري- قانون ) 9109/غررالحكم(»باِلإْيِثاَر
 .بايد بين خودمان با ايثار و ادب رفتار كنيمما  .»ادب«و » ايثار«جمله 

 هاست وجدان و فرهنگ آدم ضابط ادب ولي ،قوة قضائيه است ضابط قانون

 در حالي كه ضابط ادب  ،ضابط قانون، قوة قضائيه است. م استاثرش ك» خلاف قانون رفتار نكن«: اگر به كسي مستقيماً بگوييد
 .كند ها بر انسان خيلي با هم فرق مي و تأثيرگذاري اين ضابط. هاست ها و فرهنگ آدم وجدان آدم

 ِممكن است گاهي اوقات . كند گذارد، بلكه نامردي هم نمي تنها قانون را زير پا نمي باادب معامله كنيد، چون او نه سعي كنيد با آدم
حتي اگر به لحاظ قانوني هم كند؛  قانون به شما اجازه بدهد يك جايي نامردي هم بكنيد، اما كسي كه واقعاً باادب باشد، نامردي نمي

 .بتواند اين كار را انجام دهد

 انوادة آنها ادب هست يا نها در خاول ببينيد آي. از خانوادة باادب همسر انتخاب كنيد و دخترتان را هم به يك آدم باادب شوهر بدهيد. 

 ادب به معناي . ادب خيلي زيباست، حتي در معناي لغوي ادب هم زيبايي هست است، مثلاً اينكه به زيبايي » دعوت زيبا«لغت
زبان، ادب زيبايي خودش را  هاي اديبان بزرگ پارس الان هم در ادبيات فارسي به يمن زحمت» ...كنم بفرماييد خواهش مي«: بگوييد

ادُباي بزرگ و مشاهير ادبيات و عرفان ما، كلمة ادب را به فرهنگ . حفظ كرده است و در فرهنگ ما هم زيبايي آن حفظ شده است
 . با همان هيبت و زيبايي خودش به ما منتقل كردند را وارد كردند و آن و زبان ما

  


